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 بسم االله الرحمن الرحيم

ثير قدرت لم يزلي از نابود محض بود أفريدگاري را كه بتدبير حكمت ازلي و تآحمد و ثنا و آفرين بي منتها 
و شهادت چندين هزار عالم مختلف از امر و خلق پديد دو عالم غيب و شهادت پيدا كرد؛ و از ازدواج غيب 

 لا له الخلق و الامر تبارك االله ربأ« جملگي عوالم مختلف امر و خلق گردانيد ةآورد؛ و شخص انساني را زبد
و رود بي غايت و محمدت بي نهايت مرجملگي انبياء و رسل را كه بر شخص انساني اعضاء رئيسه » .العالمين

 د مصطفي صلي االله عليه كهفرينش عالم محمآد ولد آدم و خلاصة بر سي صدف در نفيسه خصوصاًبودند و درين 
  .دل شخص انساني بود و انسان العين مسلماني

ا بعدو ام »ها ايديقالص ةميمه و حلاها بحلياالله نفسك عن دنس الاوصاف الذّفيق زكي فيق الشّرّلديق و االص 
» ه و كرمهي صفاته بمنّنوار تجلّأره بفس و نونفس النّ ]رين[بع و و صفي قبلك عن شين طبع الطّ ةالاخلاق الكريم

التماسي كه از اين ضعيف فرموده اي و استدعا نموده در تقرير شرح كمال عشق و كمال عقل تا هيچ مضادتي مي 
 بود و ت هر دو يا نه؛ و فرموده اي كه ما هر كجا عقل بيشتر و شريفتر يافتيم در جمله موجوداتبود در كماليتوان 

وجود او راست از  عقل خود جمله موجودات است ونموده اي كه عقل نه قسمي است از اقسام موجودات بلكه 
  .آنكه بعقل بر همه اقسام وجود محيط توان شد و بهيچ قسم از اقسام موجودات بر عقل محيط نمي توان شد

  .»ةو االله اعلم و به الحول و القو« الاتؤاينست مجموع س
الات و مقالات بسياري خلق از فضلاءؤا الجواب بدانكه در شبهات اين سام خر أم و متو حكماء و علماي متقد

اشكال همه از اينجا بوده است و  سرگردان بوده اند و هستند و هر اختلاف كه در مسائل اصولي افتاده است محلّ
ياني شافي افتد بسي مشكلات كه بعمرهاي دراز از حكماي اوائل در آن رنج برده اند و بچون بحقيقت در جواب 

ولكن نظري بايد منصفانه كه از رمص هوا و طبيعت پاك باشد و از » ان شاء االله وحده« حل نتوانستند كرد حل افتد
ا تا باز بيند و انصاف دهد كه تا غايت وقت درين معني اين رمد عناد و جدل و انكار و جحود و انفت و تقليد مبرّ

نه و بحقيقت ببايد دانست كه با تقرير و بيان در شرح كمال عقل و عشق و فرق ميان هر دو ديگري را بوده است يا 
ييد أد باشد بتيؤد نظر عقل و دلايل عقلي اين مشكلات را حل نتوان كرد نظري بايد كه بعد از نور ايمان ممجرّ

ي سريهم آياتنا ف« و بتشريف ارائت» .دهم بروح منهكتب في قلوبهم الايمان و اي« خصوصيت روح خاص كه
ت هر يك از عقل و عشق را ف باشد تا حقيقت حقيحضرتي مشرّ از مكاشفات و مشاهدات» لافاق و في انفسهمآ

ق و مدرك اين حقايق تواند مي بايد كه ازين عالم بهره دارد تا نور ايماني كه بدان مصد مستمع بيان تواند كرد
  .شد

  نظم
 آنكس داند حال دل مسكينم

  

 كو را هم ازين نمد كلاهي باشد   
  

بيان آن حقائق واقف  و در بيان اين حقايق بمقدماتي حاجت افتد كه مستمع بشناخت آن مقدمات بر تقرير
آن خواص و عوام بحسب استعداد  ةفايد ةكه چنان روشن و مبرهن نموده ايد كه بر مايد تواند شد ان شاء االله

  ».راط المستقيم طريقنا بجودك و كرمكوفيق رفيقنا و الصهم اجعل التّاللّ« شوندخويش محظوظ و بهره مند 
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  فصل
كثرت تنوع آن منقسم است بدون قسم روحاني و جسماني و از آن دنيا و آخرت بدانكه اصناف موجودات با 

ر كنند و خلق و امر همين عبارت كنند و ملك و ملكوت گويند و غيب و شهادت خوانند و صورت و معني تصو
  .معني دارد

و قابل قسم روحاني آنست كه حواس خمسه چون سمع و بصر و شم و ذوق و لمس آن را ادراك نتواند كرد 
  .ز نباشدي و تحيقسمت و تجزّ

ز باشد و روحاني را ي و تحيو قسم جسماني آنست كه حواس خمسه آن را ادراك كند و قابل قسمت و تجزّ
بمناسبت آن عالم علوي و سفلي هست چنانكه جسماني را بمناسبت اين عالم علوي و سفلي هست و روحاني به 

 پس بحسب ازدواج روحاني و جسماني و تدبير ي به نسبت ظلمانينسبت نوراني و علوي لطيف آمد و جسمان
ع بظهور پيوست چندين هزار عوالم مختلف و مراتب و مدارج و مدارك متنو» هاذي خلق الازواج كلّسبحان الّ«

آنست پس آن مرتبه از روحاني كه  ةات روحاني و جسماني كرد كه افلاك و انجم نتيجبدايت ازدواج از علوي
بافلاك تعلق گرفت آن را نفوس سماوي گفتند و آن مرتبه از جسماني كه نفوس بدان تعلق گرفت آن را اجرام 

ع مناسب هر طبقه سماوي بازدواج نظر ارواح علوي در طبقات آسمان ملائكه متنو سماوي گفتند پس از نور عالم
سماوي عناصر اربعه  ادوار فلكي بازدواج نظر نفوس پس از» من نور ةخلقت الملائك« اي صنفي ملك بيافريد كه

چون آتش و هوا و آب و خاك بيافريد و از مركز آتشي بازدواج نظر نفوس كواكب انواع جن و شياطين بيافريد 
سفل  و سفل جسماني و ازدواج و همچنين بحسب علو و سفل روحاني و علو» و خلق الجان من مارج من نار« كه

و عزّ آن جز آفريدگار جلّ روحاني بسفل جسماني از انواع و اصناف نباتات و حيوانات آفريد كه حصر و حد 
موات نظروا في ملكوت السيم اول« چنين خبر داد كه و از ازدواج روحاني» هو و ما يعلم جنود ربك الاّ« نداند كه
  .»و الارض

اثبات  چنانكه آسمان را ملكوت اثبات كرد زمين را ملكوت اثبات كرد بلكه هر چيزي را ملكوتي مناسب آن
  .»ي بيده ملكوت كل شي فسبحان الذّ« :كرد كه
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سمانها و ملائكه و ازين دو نوع عبارت دو آ: آنچه از ازدواج علو روحاني و علو جسماني پديد آمد دو نوع بود

و آنچه از ازدواج سفل روحاني و سفل جسماني پديد آمد از » .هن سبع سموات في يومينفقضي« روز فرمود كه
ام سواء اي ةفي اربع« آن را حواله بچهار روز كرد كه مركبات عناصر و نبات و حيوان و انسان: چهار نوع بود

ائلينللس.«  
 :پس جملگي آسمانها و زمينها و آنچه در ميان آن آفريده است ازين شش نوع بيرون نيست از اينجا فرمود

»ةموات و الارض و ما بينهما في ستخلق الس اماي«.  
ب را نبات گفتند و از را نفس ناميه خواندند و آن مركّآنچه از سفلي روحاني تعلق گرفت بمركبات عناصر آن 
ب نشو و نما و حركت در آن پديد آمد و در نبات ملكوت عنصري و ملكوت نباتي تعلق روحاني بدان مركّ ةنتيج

ملكوت عنصري و ملكوت  ب نبات حيوان حاصل آمد و در حيوانجمع شد و آنچه ازروحاني تعلق گرفت بمركّ
 ةگفتن و نتيج حيواني جمع شد پس آنچه از روحاني بحيوان تعلق گرفته بود آن را روح حيوانينباتي و ملكوت 

ره و ذاكره آن نشو و نما و حركت و ادراك حواس خمسه بود و مدركات قواي حيواني چون وهم و خيال و مفكّ
نباتي آن را نفس  ةتا بمرتبروحاني را كه بجسماني تعلق مي گرفت از اجرام سماوي  ةو حافظه و غير آن، و آن ماي

حيواني رسيد آن را روح خوانند زيرا  ةمي خوانند چون نفوس سماوي و نفوس كواكب و نفس ناميه چون بمرتبه
  .لت قوي و ادراك از خاصيت عقل استĤكه مدرك و حساس باشد ب

ت ادراك اسم روح بر آلت بود و ناقص بود او را عاقل نخواندند اما بمناسب ةاما در حيوان چون ادراك بواسط
  .شرح اين معني بجاي خويش بيايدعقل بحقيقت صفت روح و نور او آمد وي افتاد زيرا كه 

روحاني نبود و برخورداري وي از سفل روحاني بود از پس چندين حجب و با عالم  اما حيوان را چون راه بعالم
  .ت چون ديگر موجودات نباتي و مركبات عنصري و اجرام فلك فناپذير آمدبقا بعالم باقي پيوندي نداش

قالب انسان اما آنچه از روحاني تعلق بقالب انساني گرفت نه از قبيل ديگر تعلقات روحاني و جسماني بود بلكه 
» آدم بيدي ةرت طينخم« را بعد از حصول ملكوت عنصري و ملكوت نباتي و ملكوت حيواني باختصاص تخمير

ما منعك ان تسجد لما « كه مسجودي ملايكه ارزاني داشتند ةاين اختصاص او را مرتب مخصوص گردانيدند و بسرّ
  » .خلقت بيدي

فاذا سويته رسانيدند روح انساني را كه  ةبا هر جان آشنايي فرا ندهد و چون بكمال تسوي ي بزرگسرّ و اين
و هيچ موجود اين  خاص و نفخت ةفيض فضل اول بود و تشريف اضافت من روحي بدين خاصيت يافته بنفخ

خصوصيت نيافته بود از اعلي مراتب عالم روحاني باسفل مراتب عالم جسماني كه قالب انساني است رسانيدند بر 
ي و نفوس سماوي و ملكوت وحاني و جسماني عبور داده بر ارواح ملكي و جنّجملگي عوالم علوي و سفلي ر

  » .ثم رددناه اسفل سافلين« :نباتي و عنصري گذشته و باسفل السافلين موجودات رسيده كه حيواني و
پس هر حسن استعداد كه در قبول فيض حق ملك و جسن و حيوان و نبات و جماد را دادند كه روحانيت و 

  .ت عبارت از آنست جمله بانسان دادندقل و ملكوتيع
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ت فيض بي واسطه كه عبارت از آنست در قابلي» لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم« :و اما آن كمال استعداد كه
موات و علي الس ةانمانا عرضنا الا« نور االله عبارت از آنست چنانكه بانسان دادند بهيچ موجود ديگر ندادند سرّ

ق شود كه محقّ اين معني بود پس بدين تقرير» الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان 
ت است يك نوع آنكه مشترك ديگر موجودات است و يك نوع آنكه او بدان انسان قابل دو نوع كمالي

  .كه و حملها الانسان مخصوص است
اما آنكه مشترك موجودات است خاصيت جمادي و نباتي و حيواني و شيطاني و ملكي بود و اين جمله در 

ت درين مراتب عقل راست و عقل ميان ملك و انسان مشترك است و بس اما انسان بكمال حاصل است و كمالي
يك را در قبول فيض عقل مقامي و مرتبه اي ملك در قبول فيض عقل قابل ترقي نيست اگر چه ملايكه هر 

  » .له مقام معلوم ا الاّو ما منّ« :ديگرست كه يكي بمقام ديگري نتوان رسيد كه
ت بفعل آيد و عقل هر يك شايد اما انسان در قبول فيض عقل قابل ترقي است تا به تربيت عقل هر يك از قو

اتب عقلي هم انسان را تواند بود كه آلات پرورش آن كه بعقل ديگري برسد و از وي در گذرد پس كماليت مر
ي و روحاني بكمال داردظاهر و قواي باطن و ديگر مدركات دلي و سرّ از حواس.  

ت كه خاص انسان راست قابليت فيض بي واسطه است كه آن را نور االله مي ت كمالينوع دوم در قابلي اما
ول اين فيض است اما سعادت يافت اين فيض بهر انسان نمي دهند بخلاف د قبخوانيم و اگر چه انسان مطلقا مستع

شوند و در تربيت آن عقل فيض نور عقل كه مطلقا بهر انساني اثري از آن فيض داده اند كه بدان مستحق خطاب 
باستبداد خويش و  در پرورش آن محتاج پيغمبري نيستند تا آن عقل بكمال رسانند چنانكه فلاسفه بخود مستقل اند

ي و نجومي و منطقي و تعليم استادي جنس خويش عقل را بنوعي كمال رسانيدند كه مدرك دقايق علوم طب
در  دنوع ادراك كند بخودي خوعقل نبود كه آن  رياضي و غير آن شدند و در علم الهي خوض كردند آنچه حد

  .آن شروع كردند لاجرم در شبهات و كفريات افتادند
ت م نشود و سعادت يافت آن فيض بمشيكس را مسلّ ةو در علم الهي خوض كردن جز بواسطه فيض بي واسط

ايت و فضل او و بمشيت و ارادت و عن موهبتي است از مواهب حق سر نيست كه آنو ارادت و طلب انساني مي
  :تعلق دارد كه

هر چند آنها را كه بدين مواهب مخصوص گردانيدند هم بدرجهد و كسب و » .تيه من يشاءؤذلك فضل االله ي«
توفيق حق است چنانكه  فضل ةاما آن جهد هم نتيج» .و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا« :بندگي درآوردند كه

  » .قه للعمل الصالحيوفّ: و ما استعماله، قال ،استعمله قيل يا رسول االله خيراً اراد االله اذا« :خواجه صلي االله عليه فرمود
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چون اين مقدمات معلوم و محقق گشت بدان كه چون روح انساني بقالب وي پيوندد از حسن تدبيري و 

ظاهر و باطن آن صورت رفته است هر موضعي از مواضع » ركم فاحسن صوركموصو« تركيبي كه درين صورت
ظهور صفتي از صفات روح شود و چنانكه چشم محل ظهور صفت بينايي و گوش محل شنوايي و  قالب محلّ

جسماني كه هر يك قالب صفتي از  اين محالّ ةزبان محل گويايي و دل محل دانايي و باقي همچنين، چس بواسط
روح  ةوصوف بوده است و اين قالب خليفصفات روحست معلوم شود كه روح در عالم خويش بدين صفات م

 جمال نماي ذات و صفات او تا بحسب هر صفت كه در روح بود اينجا در قالب محلي پديد آورد ةآمد و آئين
مظهر آن صفت شود و آن صفت غيبي را درين عالم شهادت پيدا كند تا چنانكه روح در عالم غيب مدرك 

ات بود در عالم شهادت مدرك جزكليات شود تا خلافت عالم الغيب و الشهاده را بشايد و آئينگي جمال صفات ئي
  .ربوبيت را بزيبد

بينايي است از آنكه روح  از آن صفت روح را چنانكه چشم محلّ نبي استپس چنانكه شخص انساني م
ظهور عقل آمد و منبي است از آنكه روح موصوف است بصفت  موصوف است بصفت بينايي دل بحقيقت محل

عقل چه عقل دانش محض است و دانش را دانايي بايد كه صفت دانش بذات آن موصوف قائم باشد چنانكه حق 
چنانكه : يعني .بدين معني» ةاني جاعل في ارض خليف« تعالي عالم است و علم صفت اوست و بذات او قائم اشارت

روح است تا صفات روح را آشكارا كند و به نيابت و خلافت روح در عالم شهادت بر كار شود روح  ةخليفقالب 
  .غيب و شهادت بروح و قالب بر كار باشد حق است تا صفات حق آشكارا كند و به نيابت و خلافت وي در ةخليف

 ةًثلث و كنتم ازواجاً« :يفه آمدند چنانكه فرمودجعلكم خلائف الارض سه طا خلافت و ةپس خلايق در مرتب
  .»بونولئك المقرّأو السابقون السابقون  ةصحاب المشامأو اصحاب المشامه ما ةصحاب الميمنأما  ةفاصحاب الميمن

آيد، نور  طايفه اي را كه صفات حيواني از بهيمي و سبعي و صفات شيطنت بر صفات ملكي روحاني غالب
ات و شهوات جسماني مي عقل ايشان مغلوب هوي و شهوت و طبيعت حيواني مي گردد و روي بطلب استفاي لذّ

 حيواني را پرورش ةحرص و حسد و حقد و عداوت و غضب و شهوت و كبر و بخل و ديگر صفات ذميم آوردند
كه  و طايفه اي ديگر. بودند ةكه اصحاب مشامآنها » رددناه اسفل سافلين ثم« دهند بدركات سفلي مي رسند

صفات ملكي روحاني بر صفات حيواني جسماني غالب مي آيد هوي و شهوت ايشان مغلوب نور عقل مي گردد 
تا در پرورش نور عقل و صفات حميده مي كوشند و نفي اخلاق ذميمه مي كنند چه مصباح عقل را اخلاق حميده 

  .مه چون آبچون روغن آمد و اخلاق ذمي
نظر عقل دهند عقل ايشان از ظلمت ي آنند كه پرورش عقل و اخلاق هم بو اين طايفه دو صنف آمدند صنف

كوشند عقل را بكماليت خود نتوانند رسانيد و از ال صافي نباشد هر چند بجهد تمام بطبيعت و آفت وهم و خي
نست كه در آن نوري تعبيه است كه يعت آاز اسرار شر خلل شبهات و خيالات فاسد مصون نمانند چه يك سرّ

اگرچه نوعي  نور شرع پرورش پس اين صنف چون. آفت وهم و خيال ةظلمت طبيعت است و زايل كنندة ردارندب
ا از ادراك امور اخروي و تصديق انبياء عليهم از صفا حاصل كنند كه ادراك بعضي معقولات توانند كرد ام
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عقل را بي نور شرع استعمال فرمايند  ةحقايق بي بهره مانند و در طلب معرفت حق تعالي چون ديدالسلام و كشف 
ر شونددر تيه ضلالت سرگردان و متحي.  

و اثبات صفات كمال و سلب صفات نقصان از  جلاله عقل درين معني آنست كه اثبات وجود باري جلّ حد
ذات او بدان مقدار معرفت نجات حاصل نيايد و اگر عقل را بي نور شرع در معرفت تكليف كنند در آفت شبهات 
افتند چنانكه فلاسفه افتادند و انواع ضلالت ايشان را حاصل آمد باختلافات بسيار كه با يكديگر كردند و جمله 

  .دنددعوي برهان عقلي كر
اگر عقل را در آن ميدان مجال جولان بودي اختلاف حاصل نيامدي چنانكه در معقولاتي كه عقل را مجال 

  .است هيچ اختلاف نيست كه طريق العقل واحد
و صنفي ديگر آنند كه پرورش عقل بنظر شرع و متابعت انبياء عليهم السلام و نور ايمان داده اند تا نور شرع 

 بصر عقل ايشان شده است تا بدان نور هر كس بحسب استعداد خويش و ةيمان نور باصرونور متابعت و نور ا
ا عقل ايشان بدلالت نور ايمان از مدركات غيبي ام حصول آن نور مدرك حقائق غيب و امور اخروي شده اند

  .»ه ينظر بنور االلهمن فانّؤالم ةقوا فراساتّ« :ده كهق آن بوس احوال آخرت كرده است و مصدتفرّ
ات نعيم باشد معهذا اين اند مشرب ايشان از عالم اعمالست معاد ايشان درجات جنّاين طايفه اصحاب ميمنه 

نوراني هنوز  طايفه را بمعرفت ذات و صفات خداوندي بحقيقت راه نيست كه به آفت حجب صفات روحاني
  .»ةسبعين الف حجاب من نور و ظلم ان الله« :گرفتارند كه

  .»ور لو كشفت لا حرقت سبحات و جهه ما انتهي اليه بصره من خلقهحجابه النّ« :و جاي ديگر فرمود كه
وي  جولان ندهيد كه نه حد در ذات حقر لاجرم با اين طايفه گفتند زنهار تا عقل باعقال را در ميدان تفكّ

  .»روا في ذات االلهروا في آلاء االله و لا تتفكّفكّت« .است
اظهار صفات لطف و قهر حق داده  ةمه را در خلافت مرتبأپس اين هر دو طايفه از اصحاب ميمنه و اصحاب مش

اند اما بواسطه، تا مستوجب بهشت و دوزخ گشته اند كه بهشت صورت رحمت حق است كه از صفات لطف 
وسائط  است و دوزخ صورت عذاب حق است كه از صفات قهر است و عقل را ادراك اين صفات از پس حجب

ش نيست كه ساحل بحر علم است و ورد وقت او برين ساحلاو و كمال اوتا اينجا بي برخورداري داده اند و حد 
»زدني علماً رب «راه نيست زيرا كه آنجا راهبر بي خودي است و سير در . درياي معرفت حقيقي ةاست او را بلج

آن دريا بقدم فنا توان كرد و عقل عين بقاست و ضد سر نگردد فنا پس در آن دريا جز فانيان آتش عشق را سير مي
  :نسبت نامه ايشانست» بونابقون اولئك المقرّابقون السالس م انداين طايفه سيو 

  بيت
 ايشان دارند دل من ايشان دارند

  

 ايشان كه سر زلف پريشان دارند  
  

عشق بند نتوان كرد  ةجز بكمند جذب ت ايشانوجود ايشان از پودي ديگرست لاجرم گردن هم ةتار و پود جام
  :كه از معدن ماوراي كونين گوهر اوست چنانكه اين ضعيف گويد

  

 عشق را گوهر برون از كون كاني ديگرست
  

  كشتگان عشق را از وصل جاني ديگرست 
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 عشق بي عين است و بي شين است وبي قاف اي پسر
 

 عاشق عشق چنين هم از جهاني ديگرست 
  

 هر مرغ نيست ةعشق جمالش چين ةدان
  

 مرغ آن دانه پريده زاشياني ديگرست 
  

 بر سر هر كوچه هر كس داستاني مي زند
  

 داستان عاشقان خود داستاني ديگرست 
  

 بي زبانان را كه با وي در سحر گويند راز
  

 خود زجسماني و روحاني زباني ديگرست 
  

 اق او بس بوالعجب افتاده استطالع عشّ
  

 آسماني ديگرستكوكب مسعودشان از  
  

 آن گداياني كه دم از عشق رويش مي زنند
 

 هر يكي چون بنگري صاحب قراني ديگرست 
  

 لاف عشق روي جانان از گزافي رو مزن
  

 عاشقان روي او را خود نشاني ديگرست 
  

  

مگر در حق ايشان بر آن معني است كه در بدايت فطر روح ايشان سابق ارواح بوده » السابقون السابقون« اشارت
ف بوده و در مخصوص و مشرّ» يحبهم« بعالم ارواج آمده است از مكمن علم» كن« پيش از آنكه باشارت است

ور فقد رش عليهم من نوره فمن اصابه ذلك النّ ثم ةلمان االله خلق الخلق في ظ« عالم ارواح بسعادت قبول رشاش
يافته و چون بعالم قالب پيوست » االحسنيين سبقتت لهم منّالذّ« از ديگران اختصاص» .اهتدي و من اخطاه فقد ضلّ

 روي دل او را از كلّ ناگاه بكمند اگرچه روز كي چند از براي پرورش قالب او را در مرتع حيواني فرو گذاشته
را در زمين دل او » ونهميحب« فت و رحمت تخمأهم بجنبانيده و به آب رت يحبمحب ةسلسل آفرينش بگردانيده و

رجان او رسيده چنانكه اين ضعيف گويدپرورش داده و نداي لطف حق بس:  
  شعر

 دوشم سحر گهي ندي حق بجان رسيد
  

 مرتع حيوان چه مي كنيكاي روح پاك   
  

 تو نازنين عالم عصمت بدي كنون
  

 ت عصيان چه مي كنيبا خواري و مذلّ  
  

 حظائر قدسي بناز وصل ةپرورد
  ج

 اينجا اسير محنت هجران چه مي كني 
 

 الطاف حضرتي ةبه رق ةخو كرد
  

 ف دوران چه مي كنيسرگشته در تصرّ  
  

 تو صافي الست بر يك چشيده اي
  

 وساوس شيطان چه مي كنيبا دردي  
  

 زندان روح تن بود از هيچ عاقلي
  

 غافل چنين نشسته بزندان چه مي كني  
  

 تو انس با جمال و جلالم گرفته اي
  

 وحشت سراي عالم انسان چه مي كني  
  

ت پريده ايدر وسعت هواي هوي 
  

 دو جهان چه مي كني ةدر تنگناي عرص  
  

 بر پر سوي نشيمن اول چو باز شاره
  

 چون بوم خس نه اي تو بويران چه مي كني  
  

  
ت رسانند و ت بعالم ربوبيرعبوديبگردانند و در سي از مطالب بشريت ترا كه بكمند جذبات الوهي هفيو آن طا

  :قابل فيض بي واسطه گردانند دو صنف اند



٩  

بوده اند قابل فيض الوهيت بي  لاودر صف » ةدمجنّالارواح جنود « يكي آنها اند كه در عالم ارواح در صفوف
لام كه در قبول نور هدايت اينجا مستقل اندواسطه گشته و ايشان انبياءاند عليهم الس.  

بوده اند اينجا نيز قابل آن فيض در  تتق ارواح انبياء ةبواسط م ارواح اولياست كه آنجا قابل فيضو صنف دو
عليهم من نوره نهاده بودند چون بكمند جذبه روي از مزخرفات  رش رشاش ثم ةخمير ماي دولت متابعت ايشان

منين ؤنانكه اميرالمچ. ت جمال وحدت مشاهده كردنددنياوي بگردانيدند هم بدان نور از پس چندين هزار تتق عزّ
  .مبادي عشق اينجا پيدا گردد) لم اره اًلا اعبد رب« :علي رضوان االله عليه فرمود

  چون ديده بديد  آنگهي كار افتد                                     اصل همه عاشقي ز ديدار افتد
ن ارواح انداختند اما تا آب لا اعبد تخم عشق در بدايت حال اگر چه بتصرفّ ثم رش عليهم من نوره در زمي

» هميحب« پيدا نيامد بلكه تخم عشق در بدايت بي خودي بدستكاري» يي ذاهب الي ربانّ« ةبدان نرسيد سبزرباًلم اره 
  .پيدا آمد» قالوا بلي« ةبدون رسانيدند سبز» كمالست برب« انداختند و آب» ونهيحب« در زمين

  بيت
 و مي عشق تو با هم خورديم رما شي

  

 با عشق تو در طفوليت خو كرديم   
  

 نه نه غلطم چه جاي اينست كه ما 
  

 با عشق تو در ازل بهم پرورديم   
  

  

اوسياه روي ةاقبرخاست هنوز نه عالم بود و نه آدم حرّ» حببت ان اعرفأف« ةاحل كه شرر آتش عشق از قد 
فخلقت الخلق لا عرف چون درين عالم كبريت « قابل آن شرر گردد كهمي بايست تا » ةظلمخلق الخلق في «

 ةصدق طلب را كه بحقيقت كبريت احمرست آتش افروز آن شرر مي كنند از كبريت صدق طلب كه نتيج
»ةاست شرر آن آتش كه نتيج» ونهيحب »آتش شعله  است مشتعل مي شود آن شعله را عشق خوانند چون» هميحب

وجود هيزم صفات جسماني و روحاني است جمله فراسوختن مي آيد اينجا عشق در عالم  ةكشيد هر چه در خان
نار تخرج من قبل اليمن  ةاعمن اشراط الس« :ي االله عليه فرمودچنانكه خواجه صلّ. انساني صفت قيامت آشكارا كند

آسمان صفات » ل الارض غير الارضيوم تبد« كنند؛ل زمين صفات بشري را مبد» .اس الي محشرهمتطرد النّ
  » .ل للكتبجالس ماء كطييوم نطوي الس« روحاني را درنوردند؛

  » جعيالي ربك الرّ و انّ« :ت بود مرجع همان حضرت باشد كهمصدر موجودات حضرت جلّ چنانكه
آن روحانيت بجسمانيت بهمان قدم  بهمان ترتيب كه آمدند روند باز از كارگاه قدرت بعالم روحانيت آيند و از

  » .ل خلق نعيدهنا اوأكما بد« بازگردانندش،
  بيت

 قد قامت القيامه كجا عشق داد بار
  

 بل عشق معتبر زقيامت هزار بار   
  

ت برخاست در پناه نور شرع بهر قدمي كه چون آتش عشق در غلبات وقت بخانه پردازي وجود صفات بشري
ت استقبال او مي صورت فناست مي زند نور كشش كه فنابخش حقيقي است از الطاف ربوبيبر قانون متابعت كه 

  » بت اليه ذراعاًتقرّ براًب الي شّمن تقرّ« :كند كه
ون االله قل ان كنتم تحب« :متابعت نتواند رفت كه ةدرين مقام رونده جز بزمام كشتي عشق و قدم ذكر و بدرق
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عوني يحببكم االلهفاتب. «  
عالم فناست و راه بر نيستي محض است و عقل را سير در عالم بقاست و  ةنيست زيرا كه عتب عقل را اينجا مجال

  .آباداني دو عالم كند هر كجا رسد آباداني و نزهتي پيدا كند و چون آب روي در نشيبصفت آب دارد 
پيدا » لا تبقي و لا تذر« هر كجا رسد و بهر چه رسد فنا بخشيو سير او در عالم نيستي است  عشق صفت آتش 

 ةان لايجتمعان اند هر كجا شعلت دارد اينجا عقل و عشق ضدسير بمركز اثير وحداني ]عشق0كند و چون آتش 
  .آتش عشق پرتو اندازد عقل فسرده طبع خانه پردازد

  شعر
 عشق آمد و عقل كرد غارت

  

 اي دل تو بجان بر اين بشارت 
  

 ترك عجبي است عشق و داني
  ج

 نيست غارتكز ترك عجيب  
  

 شد عقل كه در عبارت آرد
  

 وصفت رخ او باستعارت 
  ج

 شمع رخ او زبانه اي زد
  

 هم عقل بسوخت هم عبارت 
  

 بربيع و شراي عقل مي خند
  

 سودش بنگر ازين تجارت 
  

  
قهرمان آباداني دو عالم جسماني و روحاني است ق مي شود كه بازداند كه عقل ت عقل و عشق اينجا محقّضدي

  .و عشق آتشي خرمن سوز و وجود برانداز اين دو عالم است
  بيت

 عقل شخصي است خواجگي آموز
  

 عشق درديست پادشاهي سوز 
  

  
فاق عقل عاقل را بمعقول بيش نرساند و اتّ پس بحقيقت عشق است كه عاشق را بقدم نيستي بمعشوق رساند

  :و حكماء است كه ءعلما
لا تدركه الابصار و لا يكنفه العقول و هو يدرك الابصار و « حق تعالي معقول عقل هيچ عاقل نيست يرا كه

  » .علماً ءشي بماشاء و قد احاط بكلّ من علمه الاّ ءيكنف العقول و لا يحيطون بشي
اليه « ذكر بقدم الاّ پس چون عقل را برآن حضرت راه نيست رونده بقدم عقل بدان حضرت نتواند رسيد

المنتهي  ةمتابعت و دلالت جبرئيل عقل تا بسدر ةبدرق بزمام كشتي عشق ذكرونيابقدم ف ذاكر بيصعدالكلم الطي
لو دنوت « :جبرئيل عقل را خطاب رسد كه .ت برود كه ساحل بحر عالم جبروتست و منتهاي عالم معقولروحاني
  » .لا حترقت ةانمل

از آنجا راه جز براهبري رفرف عشق نتواند بود اينجاست كه عشق از كسوت عين و شين و قاف بيرون آيد و 
بر » اوادني« وجود بگذراند و در مقام الك را از قاب قوسين سرحددر كسوت جذبه روي بنمايد بيك جذبه س

  » .قلينق توازي عمل الثّمن جذبات الح ةجذب« :بساط قربت نشاند كه
و اينجا ذكرنيز از قشر فاذكروني بيرون آيد سلطان اذكر كم جمال بنمايد  ثقلين آنجا نتواند رسيد ةبمعامل: يعني
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له صفت بر در بماند عاشق عاشق را بمعشوق رسانيد عشق دلاّ ذاكر مذكور گردد و عاشق معشوق شود و چون
قي كند تا شمع جلال معشو ةصفت نقد هستي عاشق را نثار قدم شعلچون قدم در بارگاه وصال معشوق نهاد پروانه 

هستي حقيقي معشوقي از  معشوق بنور جمال خويش عاشق سوخته را ميزباني كند هستي مجازي عاشقي برخاسته
ي شده از عاشق جز نام نماندها متجلّخفاي كنت كنزاً مخفي.  

  شعر 
  عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست

  

 تا كرد مرا تهي و پر كرد زدوست  
  

 دوست گرفتاجزاي وجود من همه 
  

 ناميست زمن بر من و باقي همه اوست  
  ج

  

فبي يبصر و بي  و يداً و لساناً و بصراً ه فاذا احببته كنت له سمعاًي احبوافل حتّبالنّ ب اليلايزال العبد يتقرّ« اشارت
ق گردد چون محقّاينجا » ابقونابقون السالس« تكرار لفظ ةفايد. بدين معني باشد» ينطق و بي يسمع و بي يبطش

بودند در نهايت كه وقت مراجعت است  در بدايت آنها بودند كه در خطاب كن سابق ارواح» ابقونالس« دانستي كه
ابقون اولئك ابقون السالس« :گوي مسابقت در ميدان قربت هم ايشان ربوده اند كه» كارجعي الي رب« بخطاب
  » .بونالمقرّ

جوع الي غيب الغيب، نحن ابقون الاخرون بالرّبالخروج عن غيب الغيب هم الس اولونابقون الّالس« :يعني 
رمزي بدين معني است» .ابقونالاخرون الس:  

  شعر
 زان پيش كه آب و گل ما ساخته اند

  

 جان و دل ما بعشق پرداخته اند  
  

 اق تو پيش از گل و دل با رخ توعشّ
  

 بي زحمت خويش عشقها باخته اند 
  

 كه ما زآدم بوديمتا ظن نبري
  

 كان دم كه نبود آدم آن دم بوديم 
  

 بي زحمت عين و شين و قاف و گل ودل
  

 معشوقه و ما و عشق همدم بوديم 
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  فصل
ق شود كه چون بر حقائق آن اسرار كه شرح داده شد اندك وقوفي افتد عاقل صاحب بصيرت منصف را محقّ

بلكه همه موجودات  او را قسمي از اقسام موجودات ديگرست چون ديگر عوامل ةعقل درين بارگاه بر كار كرد
سرگشته گم گشته محترز باشد و بخاطر عزيز خود خيالات و شبهات راه  هاتاست و از تمويهات و هذيانات و ترّ

تند بتلقين شيطان كه عقل و عاقل و معقول هر سه يكي است و بدان باري تعالي ندهد كه جمعي از ايشان گف
لفظ عقل از اسماء مشتركه است كه بدين لفظ هر طايفه حقيقتي ديگر مي خواهند چنانكه بعضي از  خواستند

كنند و بدان خداوند تعالي مي خواهند كفري بدين صريحي كه او را بنامي مي  فلاسفه لفظ عقل ايراد مي ةزنادق
  .جلاله بدان نام نخوانده اند او را جلّ ذات خوانند كه او و انبياء او

ل از عقل كل مي خواهند و مي گويند معلول اوو طايفه اي ديگر هم از فلاسفه لفظ عقل مي گويند و بدان 
و بعضي » .و هو الملك الاعظم المدبر لفلك المحيط« :ال مي گويندت اولي است و طايفه اي ديگر عقل فععلّ

و تميز بعضي چيزها از  عقل مستفاد مي گويند و بعضي عقل انساني مي گويند و اين آنست كه بدان فكر مي كنند
  :عضي بدان مي كنند و آن بر دو قسمت استب

هست هنوز كمال نيافتهه چنانكه در اطفال يكي عقل بالقو.  
ت بفعل آمده استو دوم عقل بالفعل چنانكه در عاقل كامل هست كه از قو اين عقل گفته اند و در حد: 

»هاه علي حقايق الاشياء كلّه دالّالعقل قو. «  
چون هر طايفه اي را » .عن مجموع علوم اذا وجد في واحد يوجب كونه عاقلاً ةعبارالعقل « :و بعضي گفته اند

را چندين  عضي مخطي اند و بعضي مصيب تا از خطاي آن فلاسفهقل حقيقتي ديگر مرا دست و در آن باز لفظ ع
  .ع شده استكفر متفرّ ةمسئل

  .آمد» بناء الفاسد علي الفاسد« مله از قبيلفهم آن خطا افتاد ج چون بناء اين مسائل بر فساد
چون ما را به براهين عقلي و نقلي و كشفي محقق است فساد اقاويل فاسد بعضي در اصطلاح لفظ عقل نه  
ل خويش آن مقالات محالات را اعتباري نمي نهيمبمح.  

و امپرورش آن در انسان بكمال مي  خوانيمش عقل انساني مي خواهيم كه چون عشق ا ما بدين عقل كه ضد
ت اشياء مي شود و فلاسفهرسد مدرك ماهي ت اتفاق دارند و ادراك به نزديك ايشان عبارتست از حصول ماهي

ت معلوم در معلوم در عالم و معقول در عاقل اگر چه درين خلافي كرده اند ولكن با اين همه ايشان از حصول ماهي
ت كماهي در نفس عالم حاصل آيد كه اگر چنين ن نمي خواهند كه حقيقت آن ماهيآعالم و معقول در عاقل 

بودي چون كسي بزيد يا بعمر و عالم شدي بايستي كه زيد يا عمرو در نفس او حاصل آمدي و نه چنين است لكن 
اننده ت معلوم در نفس عالم حاصل آيد آنست كه مثال آن و صورت آن در عقل دعبارت ايشان از آنكه ماهي

  .پديد آيد چنانكه مردم در آينه نگرد صورت روي او در آينه پديد آيد نه حقيقت وجود او
ت اشياء لاكماهي نه ت عقل آنست كه مدرك مثال ماهيق مي شود كه كماليپس بدين مقدمات معلوم و محقّ
ر آن چيز از عالم محسوس باشد كه مادون عقل است عقل محتاج مي شود اگ مدرك حقيقت اشياء شود كماهي
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اگرعقل خواهد كه مدرك حقيقت ترنجي شود  چنانكه مثلاً. ي در ادراك حقيقت آن محسوسبه آلتي حس
بادراك عقل جز مدرك صفات معقول آن نتواند شد كه او را چه طبع گرم و خشك يا سرد و تر و غير آن و 

فات محسوس آن بداند چون رنگ و بوي و طعم و نرمي و درشتي و خردي و بزرگي عقل چون خواهد كه ص
و اگر گويند حواس آن ادراك هم بقوت عقل مي كند گوئيم  حواس شود در ادراكعاجز ماند و محتاج آلت 

كه ادراك اين ت هست كنند و اگر مسلم داريم كه عقل را اين قو حيوانات عقل ندارند و اين ادراك بحواس
حقائق محسوس كند لكن چه لازم آيد از ادراك او عالم معقول را كه عالم اوست و ادراك محسوسات كه 

ق اند كه باري تعالي معقول عقل بشر ت كه ما فوق اوست بلكه فلاسفه متفّمادون اوست و ادراك عالم الوهي
  .نيست

ه است وجود او راست سخني ممو تست و آن سخن كه بكلّكه عقل قسمي از اقسام موجودا پس اينجا روشن
كفري بدين . خواسته اند ذات باري تعالي از قول آنها كه گفته اند عقل و عاقل و معقول هر سه يكي است و بدين

خواهند كه نفي بدين آن  ي است اين مسئله بدانكه ايشان گويند باري تعالي عالم لذاته است ودؤصريحي و م
و وجود  د يعني جسم نيستصفات كنند و دليل ايشان آن شبهه است كه گويند باري تعالي موجودي است مجرّ

ي فاسد و سخني باطل است در حق باري تعالي و اين سخن حجتّ د هم عقل باشد و هم عاقل و هم معقولمجرّ
يء المعلومذلك الشّ ةيء حضور ماهيالعلم بالشّ« :درين معني آنست كه  ت و شبهت ايشانحج. «  
باشد در عالم، علم و عالم و معلوم هر سه يكي باشد اين شبهت را باطل كرده ايم بدان دليل كه اگر علم  

حرارت يا به برودت نفس زيد يا حرارت يا ت معلوم بودي در عالم بايستي كه از علم به زيد يا به حضور ماهي
 :برودت در نفس عالم حاصل آمدي و نه چنين است و جواي ديگر ازين اشكال گفته اند و آنست كه مفهوم

فادا اخذنا . هول عن الاخرح ان يعلم احدهما مع الذّ، و لذلك يصمعاند لمفهوم كونه معلوماً كون الشيء عالماً«
 ةسماالم ةسبق النّغاير امكن تحقّها معلومه و اذا حصل التّلها من حيث انّ ةًكانت مغير ةمها عالات من حيث انّالذّ

تغاير و ق الّقها علي تحقّي هي الحضور لما توقف تحقّسامه بالعلم التّن المفاسد و ذلك لاّ بالحضور و هذا ايضاً
  » .ورو معلوما لزم الد يء عالماًق كون الشّف علي تحقّغاير يتوقّق التّتحقّ

  :پس پيدا آمد كه آنچه گفته اند
ت معقول سخني مموه ونامعلوم است و چون ادراك عقلي را وجود ماهي» هته عند ماهيتّماهي ديء المجرّالشّ«

  .كماهي در نفس عال حاصل نمي باشد عقل محيط اشياء كماهي نباشد
ت پس كماليت عقل آن آمد كه مدرك ماهياشياء شود لاكماهي امت عشق آنست كه مدركا كمالي ت ماهي

  .بدين معني» ارنا الاشياء كماهي« :اشياء شود كماهي اشارت
ت بحقيقت صفت ا محباست ام است و محبت صفت حقّ محبت حقّ ةپيش ازين بيان عشق كرده ايم كه نتيج

آن  ةآفريدن موجودات نتيج ي گيرد ارادت مي گوئيمق مارادت حق است كه از صفات ذاتست كه چون بعام تعلّ
امي مخصوص مي كند رحمت مي خوانيم و چون ق مي گيرد بعضي را كه بانعتعلّ ارادت است و چون بخاص

ق مي گيرد كه بانعامي خاص مخصوص مي كند آن را محبت مي خوانيم و اين انعام خاص كه قومي از تعلّ باخص
انعامي است كه هيچ موجود ديگر جز انسان استحقاق » ونههم و يحبيحب« اند كه اخص الخواص بدان مخصوص
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بل عباد « :ب را فرمودمقرّ ةملائك. ف نكردنداين سعادت نداشت و بتشريف محبت هيچ موجود ديگر را مشرّ
  » .مكرمون

و اتممت « :اشارتتمامي نعمت منعم است، و  ةي و محبوبي خواص انسان را ثابت فرمود و اين مرتباسم محب
 ةبدين نعمت خاص كه مخصوص اند باضافت، و اين نعمت آنست كه چون باري تعالي بجذب» عليكم نعمتي

ي صفات محبوبي او را از عالم فنا بعالمعالم فنا رساند و بتجلّ ةهم عاشق را از هستي عاشقي بستاند و بذرويحب 
عقل بيناي عالم معقول باشد  يقي آشكارا شده تا چنانكه بنظرمحبوبي رساند هستي مجازي برخاسته و هستي حق

الهي ت شود و مدرك حقائق اشياء كماهي بنظربنظر بي بصر بيناي جمال ربوبي.  
  نظم

 بخداي ار كسي تواند شد
  

 بي خداي از خداي برخوردار  
  

نور قدم ظلماني  و صمت حدوث دارد بنسبت با عقل اگر چه نورانيست بنسبت با عالم جسماني ظلماني ولكن
  .»و لا يحيطون بشيء من علمه « :بادراك نور قدم محيط نتواند شد كه است

  .»شيء علماً بكلّو قد احاط « ولكن نور قدم بادراك عقل و غير او محيط تواند شد
  .تستست ميان قدم و حدوث مضادپس محقق شد كه چنانكه ميان نور و ظلمت مضادتّ

ما هر كجا عقل بيشتر مي يابيم عشق بر وي ظريفتر و شريفتر و ثابت تر مي يابيم چنانكه  ا آنچه فرموده استام
وجودات بودعاقلترين موجودات و عاشقترين م د كايناتسي.  

دل و روغن زيت روح بمثابت صفاي  ةجسد و زجاج ةاو در مثال مشكو ةبحقيقت بدانكه نور عقل با كمال مرتب
 :ت و صفاي آن كه نور عقل است ملايكه داشتند كهنيو اگرچه زيت روحا» يكاد زيتها يضيء« :زيت است كه

جسد و  ةولكن مشكو» .و لم تمسسه نار« :لهي بود كهو آن زيت بود كه قابل ناريت نور ا» خلقت الملائكه من نور«
اگر چه  بي اين اسباب و حيوانات ت نور الهي نشدندخفي نداشتند كه قابل ناري ةو فتيل ء دل و مصباح سرّةزجاج
بين ان يحملنها و أف« نبود هم قابل نتوانستند آمدن ا زيت روحانيت و صفاي نوردل بود ام ةجسد و زجاج ةمشكو

  .»اشفقن منها
لقد خلقنا الانسان في « :كمال استعداد قبول آن امانت كه بحقيقت نور فيض بي واسطه است انسان را دادند كه

بدان چنان  صفت و زيت روح با صفاي عقل كه زجاجه دل ةوار و دلي زجاج ةكه او را تني مشكو» احسن تقويم
خفي بنهاد و بنار نور الهي  ةو فتيل دل مصباح سرّ ةبداد و در زجاج» يها كوكب درجاجه كانّالزّ« :نوراني كرد كه

نور الهي آمد  قابل آن نهاد او» ي فيه مصباحخلق آدم فتجلّ« :ي كرد كهبدين مجموعه كه آدم عبارت ازوست تجلّ
  .»و حملها الانسان« :كه

در ت بيشتر چون نار نور الهي بدو رسيد آن مصباح صفاي او در نورانيپس هر مصباح كه زيت او صافي تر و 
نورانيت آن كمال استعداد ندادند كه مصباح ت نور علي نور كاملتر و ظريفتر چون هيچ مصباح را در قبول نوراني
و لطيف تر  كاملترمي خوانيم  د كاينات را صلي االله عليه و زيت آن مصباح تمامتر و صفاي آن زيت كه عقلسي

او رسيد و » اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي« كمال ةبود لاجرم در قبول نور فيض بي واسطه بدرج
و في  و في بصري نوراً و في سمعي نوراًهم اجعل في قلبي نوراًاللّ« :ورد وقت او اين دعا بود كه هر بامداد بگفتي
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  .»و اعظم لي نوراً و اجعلني نوراً و من تحتي نوراً و عن يساري نوراً نوراً و عن يمينيلساني نورا ً
  » .جاء كم من االله نور و كتاب مبين وجود او آن نور بود حق تعالي او را نور خواند و فرمود ةو چون هم

نور عقل كه قابل مشعل آن شرر است بيشتر كه ا بدانكه هر جا كه نور عشق كه شرر نار نور الهي است بيشترام 
  .»نور علي نور«

بيشتر خلق آنند كه نور عقل ايشان بي نور عشق  باشد ولكن نه هر كجا نور عقل بيشتر يابي لازم آيد كه نور
  » .ا يضيء و لو لم تمسسه ناريكاد زيته« :است چنانكه فرمود

  .»يدي االله لنوره من يشاء« :ت كرد كهنور آن نار به مخصوصان مشي ةو حوال
و من لم يجعل « :ت هر شخص مركوز آمد و نور عشق جز منظوران نظر عنايت را نبود كهپس نور عقل در جبلّ

  .ني نرسداين دولت بهر متم» فماله من نور االله له نوراً
  شعر

 تو بهر گدا و سلطان نرسدعشق 
  

 سلمان نرسد وين ملك بهر مور 
  

 تا دولت عشق تو كرا دست دهد
  

 كاين تاج بهر خسرو و خاقان نرسد 
  

  

ا توفيق ام» حملها الانسان« :الهي است داده اند كه ق را استعداد قبول فيض عشق كه شرر نارلهر چند انسان مط
لهمها فجورها وتقويها قد افلح من أها فو نفس و ماسوي« كهنفس انساني بهر كس نمي دهند  ةزيتون ةتربيت شجر

  .»يهايها و قد خاب من دسزكّ
  » هاحين باذن رب تي اكلها كلّؤت« ةو بعضي را كه توفيق تربيت شجر

مجاهدت و رياضت  ةاو را در معصر ةزيتون ةهر كسي را دولت آن دهند كه ثمر و بعضي را بثمركي رسانند نه
 ةدل بمرتب ةت او را از آلايش صفات نفساني صافي كنند و در زجاجطلب اندازند تا روغن زيت روحاني و صدق
  .رسانند» يها كوكب دركانّ ةجاجالزّ« صفاي

هر كس را سلطنت يافت نور الهي عشق دست دهد ت كرامت كردند نهو بعضي را كه صفاي زيت روحاني.  
  شعر

 شق تو كجا رسد بهر خويش پسندع
  

 ناكرده وجود خويش پيش تو سپند 
  

 عشق تو هماييست كه چون پر بگشاد
  

 سلطان كند او را كه برو سايه فكند 
  

مصباح وجود هر كس كه بدان نور منوبحقيقت مرده استا ر نيست او اگر چه خود را زنده مي داند ام.  
حييناه و جعلنا له أومن كان ميتاً فأ« :ر كرده اند كهزندگي حقيقي آنها راست كه مصباح ايشان را بدان نور منو

  .»لمات ليس بخارج منها اس كمن مثله في الظّنوراً يمشي به في النّ
بعثت صد و بيست و اند هزار نقطه نبوت اين يك حرف بود تا خلايق را از ظلمات خلقيت جسماني و  سرّ

و يخرجهم من الظلمات الي « :روحاني و مردگي طبيعت خلاص دهند و بنور و زندگي عالم حقيقت رسانند كه
  .»النور

ي بقدر صدق و قبول و سعي متابعت از آن نور و زندگي حظّ هر كه دعوت ايشان قبول كرد و متابعت نمود
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  .»ةطيب ةنه حيوفلنحيي« و قوله» فمن شرح االله صدره للاسلام فهو علي نور من ربه؟أ« :يافت كه
 ي خلاص دادند وكلّ ولايت رسانيدند از ظلمات وجود ةت بمرتبو جذبات الوهي خواص را كه بكمند عشق

لمات ين آمنوا يخرجهم من الظّاالله ولي الذّ« :ر گردانيدند كهبنور عالم بقاء حقيقي منو«.  
كلي از ظلمات وجود جسماني و روحاني خلاص ندادند اما از دريافت ضوء نور حقيقي  اگر چه و عوام امت

  .هر چند از پس حجب بود بي نصيب نكردند
ت وولايت بحسب متابعت و موافقت هر كس رااز پرتو انوار نبو ت بحوالي ايشان مي گردد بقدم ارادت و محب

  .»ار و من حولهاان بورك من في النّ« :از آن نور تبشي و تابشي مي رسد 
و هر كه از دولت متابعت انبياء و موافقت اولياء محروم است و سعادت قبول دعوت و زندگي استماع كلام 

  » ك لا تسمع الموتيانّ« :بحقيقت مرده است كه ردحق ندا
صفت . زندگي مجازيست آنها كه بروح حيواني نه بروح انساني زنده اند ايشان را بحقيقت زنده مشمر كه

زندگان حقيقي آنهااند كه بروح خاص حضرتي زنده اند » لا يموت فيها و لا يحيي« :ايشان در دو جهان آنست كه
  .»دهم بروح منهفي قلوبهم الايمان و ايكتب « :كه

  بيت
 مردان رهش زنده بجاني دگرند

  

 مرغان هواش زآشياني دگرند 
  ججج

 منگر تو بدين چشم بديشان كايشان
  جج

 بيرون زدو كون در جهاني دگرند 
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  فصل
آدمي و مرغ را و آنچه ذوات بيضه اند كه اينها را دو  بحقيقت بدان كه هر چيزي را يكبار زادنست الاّ

در پوست  اول بيضه است مي زايد و بيضه مرغ مي زايدبارزادنست تا بكمال خود مي رسند هم چنانكه مرغ بيضه 
خويش بند است در فضاي هوا طيران نتواند كرد تا در زير پر و بال مرغي كامل پرورش نمي يابد و از خود بنمي 

بود، چه بيضه بحقيقت » ةني جاعل في الارض خليفا"همچنين وجود آدم بيضه صفت . زايد بمقام مرغي نمي رسد
 ةوزرد» رت طينه ادم بيدي اربعين صباحاًخم« :فرمود  بنگر كه چه شريف مرغي بود كه پوست. مرغ باشد ةخليف

  » .و نفخت فيه من روحي« :وي را گفت
مقرب خطاب رسيد كه اگر چه شما طاوسان حظايرقدسيد و  ةو هنوز اين مرغ در بيضه بود كه بجملگي ملائك

و نح« ه بلبلان خوش نوايبر شاخسار سدرن نسس لكبح بحمدك و نقد«.  
او سجده  ةگل مهر ةمن و سلطان شماست پيش بيض ةتست و آن سيمرغ خليفسيمرغ قاف عزّ ةاما آدم بيض

تعبيه است تا هنوز » اني اعلم مالا تعلمون« منگريد كه درو مرغ درين بيضه بچشم حقارت» .دماسجدوا لآ« :كنيد كه
لي مع االله وقت لا يسعني فيه « او غنيمت شمريد كه چون از بيضه پرواز كند طيران او در عالم ةاست سجددر بيضه 
  .بنماند و ورد وقت شما اين بود» لا حترقت ةًلودنوت انمل« رر و تحيباشد بدست شما جز تحس» ب ملك مقرّ

  شعر
 آن مرغك من كه بود زرين بالش

  

 پريد و چون شد حالشآيا كه كجا  
  

 از دست زمانه خاك بر سر باشم
  

 دنبالش تا خاك چرا نكرد بر 
  

  

تا خاك بشريت بر دنبال اوست شما با او هم  اي ملائكه تا اين مرغ خاك بر دنبال دارد شما ازو بهره مند شويد
» في مقعد صدق عند مليك مقتدر« مقام اومي توانيد كرد چون اين خاك باز افشاند » لديه رقيب عتيد الاّ« نشيني

  .باشد شما را پر و بال پرواز آن حضرت نباشد
يا آدم « فلي مي كرد اگر چه او را بتكليفسبشريت بند بود ثقل وجود طينت بشريت قصد  ةآدم تا در بيض

گندم هوا مي  ةو در جات بهشت جاي مي دادند او از خاصيت بشريت ميل بداندر علّ» ةالجناسكن انت و زوجك 
چون . مي بود» اهبطوا منها« مي نمود مستحق خطاب» و عصي آدم ربه فغوي« ونكرد و از خصوصيت بيضگي تلّ

» نا ظلمنا انفسنارب« گرفتند و آدم بانابت» ه كلماتفتلقي آدم من رب« ف پر و بال عنايتبيضه وجود او را در تصرّ
و «بعالم» ه فتاب عليهاجتبيه رب ثم« بيرون آمد و بدو شهپر» و عصي آدم« ةاز بيض» اصطفي آدم« تسليم آمد مرغ

  .طيران كرد» هدي
 ةنقوش بيض پس حقيقت آنست كه هر چيز كه آدمي از خود مشاهده مي كند از حيواني و روحاني آن همه

ه و روحانيت و عقل او بمثابت زرده و چنانكه از بيضه مرغ بخودي خود بيرون نمي تواند سپيد سيمرغ انساني است
نظر هر بيضه . بشريت بي مربي انبياء و اولياء بيرون نتواند آمد و اين سري بزرگست ةآمد سيمرغ انساني از بيض

بنظر بيضگي نگرد مرغان صفت كه هنوز از قشر هستي خود خلاص نيافته است بدين حقيقت نتواند افتاد و چون 
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  .بيضه نه بيند يوستاز ايشان جز پ» اوليايي تحت قبائي لايعرفهم غيري« :ت را هرگز نتواند ديد كههوي ةانيآش
  نظم

 ماستةاز ما تو هر آنچه ديده اي ساي
  

 ماست ةبيرون زدو كون اي پسر پاي 
  

 ماستةبي مائي ما از كارها ماي
  

 ماست ةدايه ديگران و او دايما 
  

  

قبول و تسليم دهند تا ازو مرغي زايد لاجرم از صد هزار  از مرغ بيضه بسيار زايد اما از صد هزار بيضه يكي را
  .فات مرغان انبياء و اولياء كرامت مي كندتصرّ عشق توفيق ةآدمي يكي را از مقام بيضگي نظر عقلي بكمند جذب

استعداد بيضگي باطل  ولايت بمي افتد واي بسا بيضه كه در مقام تسليم بادني حركتي از زير پر و بال قبول
دولت تسليم نيافته است و در مقام تسليم تا بصبر و سكون  مرغي نارسيده تا بدان بيضه چه رسد كه ةكرده و بمرتب

روحانيت مرغ ولايت  ةمعين در زرد ريعت و طريقت قدم نيفشارده تا بمدتف پر و بال اوامر و نواهي شدر تصرّ
  .»و حريراً ةًو جزا هم بما صبروا جن« :مرغي نرسد كه از دوزخ ظلماني هستي پيدا آيد

ت اصبروا و صابروا وجود مرغي كمالي مصابرت ننمايد در تسليم تصرفات احكام ازلي و تا در آن مقام هستي
لم يلج « :آن نيابد كه بمنقار همت پوست وجود آفرينش براندازد و از خود بزايد تا در عالم ملكوت طيران كند كه

پر و بال بيخودي  ر تسليم احكام ازليصبر د تا از خود بنزايد و» .ينموات و الارض من لم يولد مرتّملكوت الس
  » .ا صبروا و كانوا بĤياتنا يوقنونيهدون بامرنا لم ةًمو جعلناهم ائّ« :طيران ننمايد رهبران عالم حقيقت نيامدند كه

اهل عقل ديگرند و اهل ايمان ديگرند و اهل ايقان ديگرند و اهل عيان عين اليقين ديگرند و اهل عين حق 
  .يگرنداليقين د

ةل كه سر از قشر بيضمرغان آن بيضه را در مقام پرورش بقدر نيستي بيضگي هستي مرغي پيدا مي شود او 
  .»انا الحق« ت مانده اين بانگ كند كهاناني ةوي در بيض ةآفرينش بيرون كند هنوز تن

  » .نيأاعظم شسبحاني ما « وجود برآورد پاي وي در بيضه مانده اين نوازند كه ةو چون تنه از بيض
من  ةانسلخت من جلدي كما تنسلخ الحي« :ي خلاص يابد اين نغمت سرايد كههستي خود بكلّ ةو چون از بيض
و » ما في الوجود سوي االله« :ت پرواز كردن گيرد اين ترنم كند كهو چون در فضاي هواي هوي» .جلدها فاذا انا هو

  » .نه لا اله الا االلهأفاعلم « :چون در نشيمن وحدت مقر سازد اين ورد پردازد كه
  بيت

 مرغ لامكاني كه تويةاي بيض
  

 شمع كن فكاني كه تويةپروان 
  

 چون بيضه اگر بمرغ تسليم شوي
  

 آن مرغ شوي كه مرغ داني كه توي 
  
  

  

ت مي وجود را از شاهبازان عالم نيستي چه خبر كه در فضاي نيستي كدام صيد در چنگال هم ةبازماندگان بيض
  .آرند

  نظم
 كبرياش بازانندةفراز كنگر

  

 فرشته صيد و پيمبر شكار وسبحان گير 
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ا كني در زير قباب غيرت مرغان او ر به پر و بال بي خودي پرواز وجود برآوري و ةاگر وقتي سر از بيض
  :بازداني كه مشاهده كني

  شعر
 مرغان او هر آنچه از آن آشيان پرند

  

 بال و بي پرند بس بي خودند جمله و بي
  

 شهباز حضرتند دو ديده بدوخته
  

 تا جز بر وي شاه بكونين ننگرند
  

 ه يافتهبر دست شاه پرورش و زقّ
  

 تا وقت صيد نيز بجز شاه نشكرند
  

 از تنگناي هفت و شش و پنج و چار و سه 
  

 پرواز چون كنند زدوكون بگذرند
  

 ت نمي كنندجنّ ةزان ميل هشت دان
  

 عالم وحدت همي چرندكز مرغزار 
  

 چون گلشن بهشت نيايد بچشمشان 
  

 كي سر بزير گلخن دنيا درآوردند
  

 وحدت بيك سه شش ةاندر قمار خان
  

 نقد چهار هر دو جهان باز مي برند
  

 ي چو در دهدساقي شراب صاف تجلّ
  

 وجود بيكدم فرو خورندةخمخان
  

 زان سوي دامن حدثان سر بر آورند
  

 ر فرو برندبجيب تحيوقتي كه سر 
  

 جز مكمن جلال نسازند آشيان
  

ت برون پرندچون زين نشيمن بشري 
  

 نجما چو خاك پاي سگ كويشان شدي
  

يدوار باش كز ايشانت بشمرندام 
  

  

وجود مجازي  ةاز بيض كه به تربيت مرغي محتاج باشد تا مرغ حقيقي اور ا وجود انساني نباشد الاّ ةهيچ بيض
 ةلين و آخرين را صلي االله عليه در بدايت حالت بمرغ جبرئيل حاجت آمد تا اور ا از بيضد اوكه سي بيرون آورد

  .وجود بقاب قوسين بيرون آورد
مرغ جبرئيل بود چنانكه  ةاو نه بيض ةا بيضوجودش بمرغ جبرئيل محتاج بود ام ةيست اگر چه بيضاما عجب سرّ

بط در زير مرغ خانگي نهند تا بط بچه بيرون آورد ولكن بط بچه از پس مرغ مي دود تا بكنار  ةوقت باشد كه بيض
دريا رسد مرغ خانگي بر كنار دريا بازايستد زهره ندارد كه قدم در دريا نهد، بط بچه مرغ بر كنار دريا بگذارد و 

  .نينديشدبي تحاشي در دريا رود و هيچ 
  بيت

 بط اگر چه دينه بودةبچ
  

 آب درياش تا بسينه بود 
  

  

مرغ تا اين ساعت مي پنداشت كه بچه بدون محتاجست چون دريا پيش آمد بدانست كه او خود از جنس او 
  .نيست
د را المنتهي رسيد جبرئيل مرغ ار محم ةد صلي االله عليه در درياي هستي تا بسدرمرغ وجود روح محم ةبيض

  » .لا حترقت ةًلودنوت انمل« :صلي االله عليه مي برد چون بدرياي قاب قوسين رسيد جبرئيل گفت
وحي الي عبده أف« ةقآمد و بي واسطه بزّ »او ادني« بي توقف در درياي آن دريا بود ةمحمد صلي االله عليه بط بچ
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  .ف گشتمشرّ» ما اوحي
خواهد كه طيران كند چون فلاسفه خود را در اسفل سافلين شبهات اندازد و  هر بيضه اي كه بي تربيت

بخيالات فاسد خود را هلاك كند و هرگز بمرغي نرسد و از مشارب مرغان محروم ماند بل كه استعداد بيضگي 
در وي وجود او برخيزد تا اگر هزار پيغمبر خواهد كه  ةچنان باطل شود كه شايستگي استخراج مرغي از بيض

سواء عليهم « :وجود او را در زير پر و بال نبوت آورد اين خطاب يابد كه ةف كند و بتصرف دعوت بيضتصرّ
ت چه بيضه را استعداد استخراج مرغي بدو نوع باطل شود يكي آنكه با صح» منونؤتنذرهم لاينذرتهم ام لم أأ

  .ه بفساد آيد و استعداد استخراج مرغي باطل شودبيضه خللي در اندرون بيضه بزرده برسد بنوعي از انواع كه زرد
شبهات چنانكه در دل بيخ  ةلد شود بادكّؤوجود انساني را چون اعتقادي فاسد در دل پديد آيد و آن م ةبيض و

ديگر نباشد و هر چه جز معتقد اوست  آن چنان راسخ شود كه او پندارد كه برهان قاطع است و بهيچ وجه قابل
ف مرغان انبياء و اولياء ازو برخاست و استعداد ت تصرّدل فساد پذيرفت و قابلي ةباطل و تمويه شناسد اينجا زرد

 ةختم االله علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم غشاو« :ي باطل شد ازو اين عبارت كنند كهمرغي حقيقي بكلّ
   ».و لهم عذاب عظيم

ين عمالاً، الذّأكم بالاخسرين قل هل ننبئّ« و در موضعي ديگر از احوال آن مغروران سرگشته اين خبر مي دهد
  » .م يحسنون صنعاًنهأالدنيا و هم يحسبون  ةسعيهم في الحيو ضلّ

وجود انساني چون بمرگ شكسته  ةي باطل گردد هم چنين بيضاستعداد بكلّ نوع دوم آنكه چون بيضه شكسته
  » .يموت المرئ علي ما عاش فيه وي حشر علي مامات عليه« :شود استعداد كمال يافتن باطل شود كه

 پس صورت بيضگي طلسمي است كه بر روي گنج مرغي بسته اند هم بدستكاري مرغ آن طلسم بتوان گشود
ر نشود جز بستليم خود رسد و بنداين طلسم بگشايد ميسگنج مرغي  ف مرغ بسرّبيضه هر چند خواهد تا بي تصرّ

مرغ تا مرغ بتصرف ولايت مرغي در نهاد بيضه بند طلسم بيضگي بگشايد و گنج مرغي را در فناي بيضگي به بيضه 
  :نمايد تا آنكه گويد

  بيت
ه اي بشنودماز گنج و طلسم قص 

  

 در جستن گنج جان و تن فرسوم 
  ج

 بگشودمچون بند طلسم گنج را
  

 خود گنج و طلسم گنج هم من بودم 
  

  
گنج مرغي  ف مرغان انبياء و اولياء كس بعقل نتواند گشود و بسرّت بي تصرّانساني ةو همچنين بند طلسم بيض

دل  ةولايت نتواند رسيد تا تسليم تصرفات مرغان كامل اين راه نشود پيش از آنكه اعتقادي فاصد استعداد زرد
 دست عنايت انساني شكسته شود كه مرگ عبارت از آنست تا ةملك الموت پوست بيض ةرببفساد آورد تا بض

»تاج كرامت» هميحب »سر بگريبان جان كدام مقبل بركند بر سر كدام صاحب سعادت نهد و دولت» ونهيحب.  
  

  رباعي
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 گفتا هر دل بعشق ما بينا نيست
  

 هر جان صدف گوهر عشق ما نيست  
  ج

 سوداي وصال ما ترا تنها نيست 
  

 لكن قد اين قبا بهر بالا نيست  
  

  

ين ليس الد« :ي بر نمي آيد كهتسليم شدن تصرف ولايت اين مرغان را عشقي كامل بايد اين كار بمجرد تمنّ
حديث ف اين مدعيان طلب اين حديث بسيار برنگ و بوي صادقان پيدا مي شوند و مي خواهند كه بتكلّ» يمنّبالتّ

بر خود بندند نمي دانند كه هر كه بر خود بندد بر خود خندد لاجرم ازين جستجوي جز برنگ و بوي نمي رسند و 
  :ازين تك و پوي بگفت و گوي قانع مي شوند نمي دانند كه

  
ي عشق جانان در هر دهان نگنجددعو 

  

 وصف جمال رويش در هر زبان نگنجد  
  

 ور كمال حسنش در هر نظر نيايدن
  

 شرح صفات ذاتش درهر بيان نگنجد  
  

 جلال وصلش جبريل درنيابد عزّ
  

 منجوق كبريايش در لامكان نگنجد 
  

 عكسي زتاب نورش آفاق بر ندارد
  

 فيضي زفضل جودش در بحر و كان نگنجد 
  

 سيمرغ قاف عشقش از بيضه چون برآيد
  

 مرغيست كاشيانش در جسم و جان نگنجد  
  

ه بار حكمش كونين بر نتابديك ذر 
  

 يك نكته راز عشقش در دو جهان نگنجد  
  

 يك شعله نار قهرش هفتم سقر بسوزد
  

 يك لمعه نور لطفش در هشت جنان نگنجد  
  

 خوناب عاشقانش روي زمين بگيرد
  

 وافغان بي دلانش در آسمان نگنجد  
  

 آن را كه بار يابد در بارگاه وصلش
  

 در هر مكاني نيابي، در هر زمان نگنجد  
  

 شكرانه چون گذارم كامروز يار با من
  

 زان سان شده كه مويي اندر ميان نگنجد  
  

 گويند راز وصلش پنهان چرا نداري
  

 پنهان چونه دارم كاندر نهان نگنجد  
  

 گفتي زوصل رويش با ما بده نشاني
  

 اين خود محال باشد كاندر نشان نگنجد  
  

 نجما حديث وصلش زنهار تا نگويي
  

 كان عقل رنيابد و اندر دهان نگنجد  
  

 از گفت و گو نيابد وصلش كسي محالست
  

 بحر محيط هرگز در ناودان نگنجد  
  

  
آنها كه در جست و جوي اين حديث بگفت و گوي قانع شده اند بر ساحل اين بحرشان چون دريا خشك لب 

  .مي بايد بود
  بيت

 بر لب دريا باشدبدبخت اگر
  

 جز با لب خشك همچو دريا نبود 
  

  

اصان جان باز عاشق پيشه نمي رسند تردامنان جز غو» مخفياً كنت كنزاً« گوهر در قعر بحر محيط معرفت بسرّ
عقل پر انديشه را درين بيشه راه نيست عاقلان از جمال شمع اين حديث بنظاره نوري از دور قانع شده اند عاشقان 
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بر روي عقل بهانه جوي خودپرست باز نهاده اند و همگي هستي خود را  صفت بديوانگي پروانگي دست رد پروانه
جمال شمع ايثار كرده اند لاجرم دست مراد در گردن وصال آوردند ةبر اشع.  

  شعر
 اي آنكه نشسته ايد پيرامن شمع

  

 قانع گشته بخوشه ا زخرمن شمع  
  

 پروانه صفت نهيد جان بر كف دست 
  

 تابو كه كنيد دست در گردن شمع  
  

  

كه چون وجود ممجازي خود بر جمال شمع بازد شمع او را بوجود حقيقي خود بنوازد بدانستي  اگر پروانه
  .هرگز بذل هستي نتوانستي كرد

  شعر
 سازد  با سوز غم تو دل از آن

  

 تا بو كه دمي وصل توش بنوازد   
  

 وجود بازد بر شمعپروانه از آن 
  

 كو نيز برو وجود خود مي بازد  
  

  
از نمي توان گفتبيش ازين بزبان قلم دو زبان در روي كاغذ دو روي سخن عقل دو الك باز و عشق غم.  

  بيت
 تا قيامت شرح عشقش دادمي 

  

 گر كسي بودي كه باور داشتي   
  

  

خوانندگان اين قصه پر غصه را از اريحيةضا بدين نوباوت بر هفوات قلم رقم عفو بايد كشيد و بعين الرّت هم 
بي پايان از سر اعتقاد بايد  ةاين درج گهر بدست نياز بايد گشود و قدم درين بادي غيب بي ريب بايد نگريد و سرّ

علي قدم  ةشاد و رزقنا الاستقاماكم سلوك سبيل الرّنا االله و ايوفقّ« نهاد تا بو كه بمقصد و مقصودي توان رسيد
ةداد في متابعالس سيطّي االله عليه و علي آله الد المصطفي صلّدالانبياء و المرسلين محمن الطاهرين اجمعين يبي
ةبحقائق الاسرار و دقائق الابرار في المدرس ةساله المشحونا الرّهذ ةت كتاباستتب ةالعلائي بسبزوار لازالت  ةالمبني
ذي هو منزل الطاف الرّلخزانه كتب صاحبها الّ ةًتها مزار الاخيار و مدار الاحرار خدمسدو محمل اعطاف  ةباني
الساء كهف صاحب المكاشفات العالم باسار الكائنات شيخ المشايخ و الوزراء قطب الاولياء و الاصفي ةبحاني

ين وجيه الاسلام و المسلمين مربي العلماء و الفضلاء مقوي نيا و الدالحق و الد الخلايق كاشف الحقائق علاء
ه علي مجري قلم الفقير الحقير نين بيمن روالدع االله اهل الاسلام بدوام بقائه و اعلي العالم امتّ أالضعفاء و الفقر

المسكين خادم الفقراء محب العلماء ابي الفتح جلالي الجمالي المعظم اد لاهل المعالي في العاشر من شهر الم
  .»اربع و سبعمائه حامداً و مصلياً ةان لسنرمضان بتوفيق الواهب المنّ

  
  پايان

  


